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محمد باقر شریعتی سبزواری پيش گفتار

      کتاب‌ها و مقالات زيادي در باب مناظره و گفتگو تأليف و منتشر شده است، ليکن آن‌چه که 
تاکنون نشر و تدوين يافته و مي‌يابد، در بيشتر موارد با مناظرات و متون گفتگو‌ها است و با چگونگي 
مناظره با وهابيت و ماديون است نه فن مناظره و قواعد آن. وانگهي کتاب‌هايي هم که در فنون مناظره 

نوشته‌ شده، در واقع هدفشان طرح فن مجادلة اصطلاحي‌ است نه مناظرة اسلامي.
      در کتاب‌هاي منطقي هم با کمال تأسف، بيشتر مناظره هم‌سنگ با مجادله قلمداد شده است؛ 
ليکن نگارنده مناظره را صنعت مستقلي مي‌شمارد و کلماتي از طراحان صناعات خمس جهت اثبات 

اين مدعا مطرح ‌مي کند.
      يكم: در بياني از علامة طوسي آمده است: 

»جدل را نبايد با مناظره اشتباه گرفت؛ زيرا در مناظرة دو تن که به دو عقيدة‌ متقابل 
معتقدند. بدون اين‌که قصد الزام يکديگر را بر قبول وضعي داشته باشند، با يکديگر 
به بحث مي‌پردازند وغرض اصلي آن‌ها کشف حقيقت است و جالب اين‌که اگر حق 

بودن يکي از دو طرف نقيض معلوم شد، طرف مخالف لازم است به آن اذعان کند.«1
        مضاف بر اين، در مناظرة اسلامي، طرف مقابل خصم تلقي نمي‌شود، بلکه ياور و معيني است 
که به کمک گفتگو با وي بايد يک حقيقت مجهول و مبهمي کشف شود و يا باطل بودنِ يک اعتقاد 

اثبات گردد؛ چنان که در مباحث حوزوي و کنفرانس‌هاي علمي اين‌گونه انجام مي‌شود.
     دوم: بوعـلي سينا در منـطق الـشفاء فـصلي دربـارة جـدايي قيـاسات جدلي از قياسات مناظره 
نيـست.  مجـادله  سنـخ  از  مناظره  که  مي‌گيرد  نتيجه  مـناظره،  ويـژگي‌هاي  ذکر  از  پـس  مي‌گشايد. 
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سپـس اضافه مي کند: »اينکه گفته مي‌شود صناعتِ جدل در مناظره مفيد است و عکس آن نيز سودمند 
مي‌باشد، دليل بر وحدت جدل و مناظره نيست، بلکه مجادله اخصّ از مناظره است؛ چرا که مجادله 
گفتگويي است که بر منازعه و گفتار ستيزي استوار است وگرنه مسألة حق و باطل بودن در مجادله 
مطرح نمي‌باشد، بلکه هدف ابطال مدعا و دليل خصم است به هر نحوي که ممکن باشد؛ خواه آن 
دليل و مدعا حق باشد يا باطل، درست عکس مناظره است؛ چرا که هدف از آن، تنها اثبات حق و 

کشف حقيقت و ابطال باطل بر اساس محبت، صداقت، منطق و برهان عقلي يا نقلي است.«
      سوم: صحيح است که در کلمات خواجة طوسي و علامة حليّ هم گاهي مناظره در معناي 
مجادله به مفهوم لغوي و مجازي به کار گرفته مي‌شود، ولي اين دو بزرگوار در کتاب »جوهر النضيد« 
و شرح آن، کلامي دارند که جدال اصطلاحي را از فن مناظره به طور کلي جدا نموده، مي‌فرمايد: 
»در قياسات جدلي، غرض به دست آوردن حق و باطل نيست؛ »بل هو طلب ما يفحَمُ به الخصم في 
يقطَعَهُ عن الاحتجاج و يظهَر به على خصمه عند السامعين سواء کان حقّاً أو  المناظرة و المجادلة و 
غيره«؛ يعني منظور از جدل و مناظره به اصطلاح جدلي ساکت کردن و بستن زبان خصم در مقام 
مناظره و مجادله است و هم‌چنين قطع ادعاي او از دليل و برهان و غلبه بر وي در برابر شنوندگان 
است، خواه مدعاي طرف مقابل او حق باشد يا باطل. پس غرض اصلي کوبيدن طرف مقابل است 
ولي مناظره مطروحه يک صنعت ديگري است که داراي تعريف و غايت مجزايي است و راه و رسم 

ديگري را مي‌طلبد و شرايط خاص خود را دارد.

       چهارم: از جانب ديگر علماي علم منطق، اصول گفتگو را به هشت قسم تقسيم كرده اند:

1. تعليم و تعلم ۲. مجارات )گفتگوي استاد و شاگردي(  ۳. گفتگوي مناظره‌اي ۴. معانده ياگفتگوي 
مغالطه اي ۵ . اختبار و تبادل اطلاعات ۶ . مجادله يا گفتگوي خصمانه و گفتار ستيزي ۷. خطابه و 

گفتگوي خصمانه  ۸ . شعروشاعري يا گفتار مشاعره اي.2
در اين تقسيم گفتگوي مناظره اي را از مجادله وگفتگوي خصمانه جدا ساخته اند؛ معانده نيز همان 

مغالطه اصطلاحي وگفتار سفسطه آميز است.
        ضمناً در زمان ما هم بعضي از معاصرين کتاب‌هايي در اين باره نوشته‌اند و از آداب، شرايط، 
مراحل و آفات مناظره سخن به ميان آورده‌اند، ليکن نه به عنوان فن مناظرة اسلامي که تعريف و 
غايت و قواعد و مبادي خاصي بايد داشته باشد، بلکه خواسته‌اند به فن مجادله اصطلاحي سر و صورت 
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اخلاقي بدهند و از کلام ستيزي، آنان را بر حذر دارند. غافل از اينکه مجادله، مجادله است و طبيعتاً 
)به معناي رايج آن(  ايجاب مي‌کند و داخل کردن اخلاق در جدال اصطلاحي  ملزومات خود را 
مفهوم درستي ندارد وانگهي آنان مناظره را به مناظره و مجادله پسنديده و ناپسند تقسيم کرده‌اند، در 
صورتي که مناظره اگر مناظرة فني و اسلامي باشد بي‌گمان پسنديده ومطلوب است و ناپسندي در 

آن راه ندارد مگر اينکه به جدال و منازعه تبديل گردد. 
      متأسفانه استاد مظفر در کتاب منطقش هم مناظره را به معناي مجادله گرفته؛ سپس به تعريف 
و اصول و مبادي آن پرداخته،3 ولي به مناظرة فني و اصطلاحي مطلوب اشاره نکرده است؛ گويي 

مناظره به عنوان فن مجزّا و مستقل از مجادله نداريم و هرچه هست فن مجادله است.
     ساير کتاب‌هاي منطقي و غير منطقي نيز به همين روش مشي کرده‌اند، ولي شگفت‌ از بعضي 
اما‌‌ همان راه منطقي‌ها را  مؤلفان است که تحت عنوان »مناظره در قرآن و سنت« مطالبي نوشته‌اند 
طي کرده‌اند و اين در حالي است که سخن از مناظرة برهاني، جدلي، مغالطي، شعري و خطابي به 
عنوان اقسام مناظره هم به ميان آورده‌اند! سپس به تعريف جدل، مغالطه، شعر، خطابه، برهان و مبادي 
آن‌ها پرداخته‌ و مناظرة قرآني را با مجادلة يوناني خلط کرده‌اند. البته ايشان به آداب و اخلاق در باب 
مناظره به مفهوم جدل اشاره کرده‌اند در حالي که در مجادلة فني اخلاق اسلامي مطرح نيست و اگر 
به فرض مطرح باشد ماهيت جدل را هم تغيير نمي‌دهد. بعضي از نويسندگان، مناظرة لغوي را بر سر 
هر يک از صناعات خمس درآورده‌اند ولي هيچکدام از آنان مناظرة اسلامي يا جدال احسن را به 
عنوان صنعت مستقل و ششم مطرح نکرده‌اند؛ چرا که مناظره را غير از مجادله نمي‌دانسته‌اند و جدال 
احسن هم که يک اصطلاح قرآني است نه از شاخه‌هاي مجادلة يوناني. اصولا جدال احسن در بحث 

مجادله اصطلاحي مطرح نبوده و نيست.

 عدم حصر قياسات در صنايع خمس

قياسات در صناعات  اين‌که منطقي‌ها تصريح کرده‌اند که حصر  با  ـ        جاي بسي تعجب است‌ 
خمس حصر عقلي نيست، بلکه حصر استقرايي و نسبي است و مي‌شود فنون ديگري بر آن افزود ـ 
ليکن متکلمان و منطقيون چنين جرئت و جسارتي را به خود راه نداده‌اند تا حتي الامکان فن مناظرة 
اسلامي را بر صناعات بيفزايند تا چه رسد به فنون و هنرهاي ديگر و اين در حالي است که تئا‌تر، 
سينما، تعزيه، شبيه‌خواني و فيلم حتي امروزه با آهنگهاي موسيقي نيز خلق الله را به سوي خداپرستي 
و شيطان‌گرايي دعوت مي‌کنند و اين‌ها هرکدام براي خود صنعت مستقلي هستند و تعريف و هدف 
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و کاربرد متنوع و مجزايي دارند. 
         درست است که کلمة »مناظره« گاهي درکلام خواجة طوسي و علامة حليّ بر مجادله اطلاق شده 
است، ولي بي‌شک منظورشان‌‌ همان جدال اصطلاحي و صنعت مجادله است وگرنه آنان مي‌دانندکه 
مناظره يک صناعت ديگري است که داراي تعريف ويژه و هدف مجزايي است؛ چنان‌چه خواهد آمد.
قرآن  و  اسلام  تخريب  و  مکتب خويش  ترويج  براي  تشيع  و  اسلام  مخالفان  ديگر،  از سوي       
عرصه  وارد  نوشتاري  و  گفتاري  مناظرات  و  خطابه  شعر،  سفسطه،  مغالطه،  مجادله،  طريق  از  غالباً 
نبرد سرد شده و مي‌شوند. بنابراين، بر تمام مسلمانان و حافظان دين خدا لازم است که راه و رسم 
تبليغات مناسب با زمان را بياموزند و مهارت‌هاي لازم را در فنون مذکور به ويژه در مناظرة اسلامي 
کسب نمايند تا بتوانند حکيمانه به دفاع و مقابله به مثل بپردازند. وانگهي هدف اصلي مبلغان بايد 
ترويج شيوه‌هاي مناظره با آداب و مبادي و شرايط خاص آن باشد و از فن جدل و مغالطه صرفاً در 
ضرورت‌ها و موانع و بن‌بست‌ها، آن‌ هم در حد مقابله به مثل با عناصر لجوج و روشن شدن حقيقت 

براي مستمعان استفاده نمايند. به قول شاعر: »کلوخ‌اند از را پاداش سنگ است«.

شيوه هاي تبليغ در اسلام

       اسلام راه و رسم تبليغ را به گونة خاصي مطرح ساخته است كه از هر جهت با سبك تبليغات 
ديگران متفاوت است.  قرآن کريم دربارة شيوة تبلیغ و هدايت مردم به آيين اسلام سه راه و شيوه را 
مْ باِلَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ  سَنَةِ وَ جادِلْهُ كْمَةِ وَ اْملَوْعِظَةِ الْحَ ِ مطرح ساخته، مي‌فرمايد: ﴿ادْعُ إلِى‏ سَبيلِ رَبِّكَ باِلْح

إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِِ وَ هُوَ أَعْلَمُ باِْملُهْتَدينَ﴾.4
       خداي متعال دعوت به دين حق را در چهارچوب حکمت و موعظة حسنه قرار داده ولي جدال 
احسن را صرفاً براي دفع شبهات جدال‌گران و اقناع يا ارضاي آنان مقرر ساخته است. حکمت در 
آية شريف، اشاره به دعوت بر اساس برهان منطقي و دلايل خردپذير علمي و ديني است که بي‌شک 
شامل گفتگو، مناظره و محاوره در قالب‌هاي متنوّع و حکيمانه و شيوه‌هاي مشروع و عقلاني انجام 
مي‌شود. بي‌جهت نيست که راغب اصفهاني حکمت را به معني »اصابة الحق بالعلم و العقل« يعني 
دستيابي به حق از طريق علم و عقل، دعوت به موازين ديني بايد از طريق يافته‌هاي علم و عقل به 
دست آيد و به شيوة روشمند، حکيمانه، عاقلانه، عالمانه و منطبق بر موازين عقلاني و دلايل مقبول 
و  بسيار  معلومات  بي‌گمان  تبليغي  مشي  چنين خط  اتخاذ  گيرد.  زمان صورت  فرهنگ  با  مطابق  و 
را مي‌طلبد که صداقت و خيرخواهي در رأس گفتگو مي‌باشد.  بي‌شماري  فنون مختلف  آموختن 
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در اين ميان آموزش فن مناظره به عنوان »صنعت ششم« نسبت به صناعات خمس در اولويت اول 
قرار دارد؛ زيرا مؤثر‌ترين و نافذ‌ترين شيوه‌ها محسوب مي‌شود؛ چرا که از طريق مجادله تنها مي‌شود 
تبليغ حکيمانه در قالب مناظرات  اقناع. ليکن حکمت‌ عقلاني ايجاب مي‌کند که  نه  اسکات کرد، 
عالمانه و عادلانه اسلامي چه به صورت خطابه يا نوشتار به مخاطبان بايد عرضه شود؛ زيرا بهترين راه 
و رسم اثرگذاري است که مي‌تواند در جامعه ايجاد موج کند و طرف‌هاي درگير را به تسليم وادار 
سازد؛ چنان‌چه مناظرة حضرت رسول با پنج گروه يهودي، مسيحي، مادي، ثنوي )دوگانه پرستان( 
و بت‌پرستان مدينه آن هم در اوايل بعثت، شاهد گويايي است بر تأثير فوري مناظره در قلوب زنگار 
زدة عناصر منحرف و متعصبان متصلبّ؛ چنان که متن مناظره مؤدبانه را در کتاب خواهيد خواند. 
بخشي از آن چنين است: حضرت رسول با ادبيات متعالي و تعبيرات عقلايي و شيوة مناظرة اسلامي 

آنان را چنان جذب و مجاب و قانع کرد که گفتند:
بیدار شدن  پیغمبر در پايان براي  بینديشيم.  »به ما مهلت بده تا در اين‌گونه مسائل 
ضمير وجدان و فطرت انساني به آنان فرمودند: »اگر با دلهاي پاک و با ديد انصاف و 
عقل خدادادي بینديشيد. خداوند هدايت را نصيبتان خواهد کرد.« امام جعفر صادق7  
پس از نقل مناظره مي‌فرمايد: سوگند به پروردگاري که پيامبر را به حق مبعوث نمود 
سه روز بيشتر طول نکشيد که تمام اين ۲۵ نفر که در قالب پنج گروه به مصاف و 
مناظره با پيغمبر آمده بودند، به حضور حضرت شرفياب و همگي مسلمان و تسليم 
دُ ، نَشْهَدُ  َمَّ تكَِ يَا مُح حقيقت شدند و در کمال صراحت و صداقت گفتند: »مَا رَأَيْناَ مِثْلَ حُجَّ
أَنَّكَ رَسُولُ الله«؛ يا محمد تاکنون مانند حجت و دليل تو نديده بوديم و کسی اين‌گونه با 

ما مناظره نکرده بود؛ شهادت مي‌دهيم که تو رسول خدايي.«5 
        در مناظرات ائمة دين و اصحاب فاضل و علما و متكلمان اسلامي نيز همين نقش و تأثير مثبت 
را مشاهده ميك‌نيم. شگفت از بزرگان حوزه‌ و دست‌اندركاران فرهنگي و تبليغي كشور كه چرا در 
باب هدايت از سيرة پيامبر و ائمة اطهار: و شيوة مناظرة آن حضرات در مقام طرح و برنامه بهره 

نمي‌گيرند و فن مناظره را تدوين و رايج نمي‌سازند.

موعظه چيست؟

      اما هدف از موعظة حسنه، که در آیة پیشین مطرح گردید، عبارت است از تبلیغِ گفتاری که 
مصداق رایج آن می‌تواند سخنرانی، مناظره، مواعظ غیر مستقیم اخلاقی و گفتمان دینی ‌باشد که 
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نیکو  مواعظ  و  آموخت  باید  که  آفاتی  و  آداب  و  دارند  شرایطی  و  قواعد  نوبة خود  به  نیز  این‌ها 
سنت  و  سیره  و  اهل‌بیت:  روایات  از  الهام  با  عقلانیت  و  روان‌شناسی  یاری  به  نیکو  غیر  از  را 
نبوی9 شناخت و به کار گرفت و چون مجادلة اصطلاحی از نظر اسلام حرام و منشأ کینه‌توزی و 
دشمن‌تراشی می‌شود، مجادلة احسن در آیه پیشنهاد شده است؛ چرا که این نوع مجادله تولید عداوت 

نمی‌کند، بلکه در واقع به منزله پلی است برای عبور از فن مجادله به صنعت مناظره مطلوب و عقلایی. 

منشأ پيدايش مناظره مطلوب

        بدیهی است آن قدرتی که نعمت زبان و نطق و بیان به انسان عنایت کرده و آدمی را بر سایر 
موجودات برتری بخشیده، بی‌شک نیروی تعقل و تفکر و ابتکار و نوآوری را نیز به آدمیان مرحمت 
فرموده است تا به کمک آن، صناعات خمس را تدوین و تولید نموده و بهترین شیوه‌های تبلیغ را 

در قالب مناظرات و غیره بسازد تا با تعلیم و با تمرین آن را به کار گیرند؛ زیرا به قول دکتر فاستر:
»صرف تحصيل فن مناظره و مجرد بررسي شاهكارهاي سخنراني بي‌آنكه انسان در 
مناظرات عملي شركت كند و به تمرين و ممارست بپردازد، عملي خشك و بي‌روح 

است. مباحثات شفاهي بمراتب شورانگيزتر از مناظرات قلمي است.«6
        مجرد داشتن این دو نعمت اعطایی، سبب نمی‌شود که انسان درست بیندیشد و صحیح تکلم 
کند، بلکه موجب می‌شود تا نخبگان بشر از طریق به کار بردن عقل و تجربه و دقت در گفتگوهای 
عاقلانه و اثر گذارِ خردمندان و پیامبران قواعدی را کشف و تدوین نمایند تا به یاری آن قواعد و 
موازین، آدمیان از خطای در تفکر و سخن گفتن مصونیت پیدا کنند و طریق اثرگذاری بهتر را در 
هم‌نوعان خویش بشناسند. چنانکه علم منطق، ادبیات، معانی، بیان و بدیع، فنون مغالطه، مجادله و به 
کارگیری و استفاده از فنون شعر، مناظره، محاوره و فن سخنوری همة‌ این‌ها توسط نوابغ بشری وضع، 
کشف و به صورت قاعده و فن و هنر تدوین گردیده است؛ مثلًا به گفته حاج ملا هادی سبزواری 
علم منطق را ارسطو تصنیف کرده7  و فيلسوفان بزرگ؛ مانند ابن‌سينا و فارابي و بزرگان ديگر آن 
را تكميل نموده‌اند تا بشر علم به قوانين، تعريف‌ها، استدلال‌ها و معيار صحيح انديشيدن را بياموزد و 

فكرشان از خطا در استدلال و انديشه مصونيت پيدا كند.8
           منطقی‌ها نیز علم منطق را برای نیل به اهداف در سه بخش تدوین و تنظیم نموده‌اند: »تصورات«، 
»تصدیقات« و »صناعات خمس«؛ با اینکه صناعات پنجگانه از سایر مسائل منطقی ضروری‌تر و مهم‌تر 
است بلکه از واجبات علم منطق به شمار می‌آید، ولی کمتر در کانون توجه حوزه‌های علمیه قرار 
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گرفته، بلکه مورد غفلت واقع شده است. امروزه در حوزه‌های علمی و دینی تنها به تدریس صنعت 
برهان از مجموعه صناعات خمس اکتفا کرده‌اند و از سایر صناعات که برای مبلغان مفید‌تر است 
غفلت نموده‌اند. اسفناک‌تر اینکه از طرح و تدوین »صنعت مناظره« که ششمین فن گفتگو و عالیترین 
به صناعات خمس  بیشتر  از همه دانشمندان  ابوعلی سینا که  فن محاوره‌ است غافل مانده‌اند، حتی 
پرداخته است، ولی از تدوین فن مناظره اسلامی غفلت نموده است با این‌که مناظره را فن مستقلی 
تلقی کرده که تعریف و هدف معینی دارد تا آن‌جا که در تعریف مناظره می‌‌گوید: مناظره از نظر و 
اعتبار گرفته شده است علم النظر؛ یعنی علم استدلال و کلام و هدف از آن بحث و گفتگو پیرامون 
دو نظر و عقیدة متقابل است که هر یک از آن دو طرف عهده‌دار تأیید یکی از آن دو عقیده است و 
منظورشان ایجاد علم و معرفت در طرف مقابل می‌باشد؛ از این رو مناظره به آموزش ملحق می‌شود؛ 

چرا که غرض آن دو دستیابی به علم و معرفت می‌باشد.9 
        همانطور که اشاره شد خواجة طوسی و علامة حلیّ هم مناظره را غیر از مجادله می‌دانند، اما 
جای بسی تأسف است که قلم به دست نگرفته‌اند تا مناظرة اسلامی را سر و صورتی مستقل بدهند 
و از مجموعة‌ مناظرات حضرت رسول و ائمة اطهار: و اصحاب فاضل و اهل کلام بهره گرفته و 
درصدد احیا و تدوین آن به مثابة فن ششم برآیند، بلکه تنها توصیه کرده‌اند که مناظره را با مجادله 
اشتباه  با جدال  تا  مناظره چیست؟  و درایت گفت  اسطوانه‌های علم  این  به  باید  ولی  نگیرند  اشتباه 
نگیریم؛ وانگهی چرا به صنایع خمس سر و صورتی عالی دادید ولی از تدوین فن مناظره با مبادی 
تصوری و تصدیقی آن غفلت نمودید. ولی در عصر ما دنیای غرب در مدارس و دانشگاه‌ها از فن 
مناظره ]نه مجادله[ به صورت بهینه استفاده کرده و می‌کنند به گونه‌ای که بر فرهنگ آنان حاکم 
گردیده است و کتاب‌های مستقلی در این زمینه نوشته‌اند. دکتر پال مونرو در دائرة‌ المعارفی که به 

کمک بیش از هزار دانشمند تألیف کرده می‌نویسد:
»روزگاري كه هنوز كتاب چاپ نشده و يگانه راه پرورش فكر مباحثه و مناظره بود، 
در اروپا كار به جايي رسيده بود كه روزانه به يكي دو مناظره در خانه و خارج خانه 
بسنده نمي‌شد، بلكه از بام تا شام در داخل شهر و بيرون شهر همه جا ميدان مباحثه 

و مناظره بر پا بود.«10 
استوارت ميل، فيلسوف انگليسي )1873ـ1701م( در شرح حال خود مي‌نويسد: 

»بارها گفته‌ام و باز مي‌گويم از تاريخي كه در مناظرات شركت جستم، افكار بديع و 
مستقلي پيدا كردم و آغاز قوة ابتكار و استدلال فكري من از همان روز است.«11 
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دكتر رابينز استاد مناظره در دانشگاه آبوا مي‌نويسد: 
»مناظره وسليه‌اي است طبيعي براي جمع‌آوري و نشر علم؛ به هر اندازه اي كه تمدن 
تأثيرات  از  تاريخ  گردد. صفحات  قويتر  مباحثه  در  قوم  آن  كند  ترقي  بيشتر  قومي 

مناظره در امور دنيا حكايت كند.«12
اما دريغا به قول حافظ:

ّـا مي کرد               سـال ها دل طـلب جـامِ  جـم از مـا مي كـرد           آن‌چه خود داشـت ز بيـگانه تمـن
                 گوهري كز صدف كون و مكان بيرون بود      طلـب از گـمـشـدگان لـب دريا ميك‌رد

        گويا سرنوشت ما بر اين رقم خورده كه بايد بنشينيم تا از يونان و دنياي غرب فن مناظره مستقِلّ 
از جدل و مغالطه براي ما تدوين و ارسال گردد. ما خودمان چنين جرئت و خلاقيتي نداريم.13 

جدايي قياسات مناظره از مجادله

      بوعلي سينا در منطق الشفاء فصلي دربارة جدايي قياسات جدلي از قياسات مناظره گشوده  و 
پس از ذكر ويژگي‌هاي مناظره نتيجه مي‌گيرد كه مناظره از سنخ مجادله نيست.14 سپس اضافه ميك‌ند 
»اينكه گفته مي‌شود صناعتِ جدل در مناظره مفيد است و عكس آن نيز سودمند مي‌باشد دليل بر 
وحدت جدل و مناظره نيست، بلكه مجادله اخصّ از مناظره است؛ چرا كه مجادله گفتگويي است 
مشروط بر منازعه و گفتار ستيزي. مسأله حق و باطل بودن در مجادله مطرح نمي‌باشد، بلكه هدف 
مناظره  عكس  درست  باطل،  يا  حق  خواه  باشد،  ممكن  كه  نحوي  هر  به  است  خصم  دليل  ابطال 
كه هدف تنها اثبات حق و كشف حقيقت و ابطال باطل براساس محبت و صداقت است،15 ليكن 

نمي‌فرمايد قياسات مناظره كدام است. 
      در كلمات خواجه طوسي و علامة حليّ هم با اينك‌ه گاهي واژة مناظره در معناي مجادله به 
مفهوم لغوي و مجازي به كار گرفته مي‌شود، ولي اين دو بزرگوار در جوهر النضيد كلامي دارند كه 

قياسات جدلي را از قياسات فن مناظره به طور كلي جدا مي‌سازد، مي‌فرمايد: 
در قياسات جدلي غرض به دست آوردن حق و باطل نيست »بل هو طلب ما يُفْحَمُ به 
الخصم في المناظرة و المجادله و يقطَعَهُ عن الاحتجاج و يَظْهَر به علی خَصْمِهِ عندَ السّامِعين 

سواء كان حقا أو غيره«.16
      يعني منظور از جدل و مناظرة به اصطلاح جدلي، اسكات و بستن زبان خصم در مقام مناظره و 
مجادله است و هم‌چنين قطع دليل وي از مدعايش و غلبه بر وي در برابر شنوندگان، خواه حق باشد 
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يا باطل؛ غرض اصلي كوبيدن طرف مقابل است، ولي مناظره يك صنعت ديگري است كه داراي 
تعريف و غايت مجزايي است و راه و رسم ديگري را مي‌طلبد و شرايط خاص خود را دارد. 

مبادي تصوري مناظره

      اكنون وقت آن رسيده است كه مناظرة‌ اسلامي را تعريف كنيم. بايد گفت:
‏َىل  اقِامة       مناظره [در نقطه مقابل مجادله] عبارت است از صناعت علمي و ديني كه »يَقْتَدِرُ مَعها عَ
افَظَة  الحجة‌ مِنَ اْملُقدّماتِ الُمسَلَّمةِ أو المشهوره أو البراهين العقلية و النّقليةِ عََىل مَطلوبٍ يُريد وَ‌ عََىل مُح
‌اي وَضع الُمطابق للواقع و الحقيقة بحيث لايتوجه إليها مناقضةٌ و الغرض منها كشف الحقيقه علی المناظرين 
أو المستمعين و ابطال باطل عََىل سبيل المحبّة و التودّد وَ الرّحمة«؛17  يعني مناظره يك صناعت علمي و ديني 
و عقلاني است كه انسان به وسيلة آن قدرت پيدا ميك‌ند بر اقامة دليل از مقدمات مسلمّ، مشهور، 
مقبول و يا از مقدمات عقلي و نقلي بر اثبات مدعايي كه مطلوب است و براي حفاظت از هر عقيده‌اي 
با واقع و حقيقت است به گونه‌اي كه نقضي حتي المقدور بر آن وارد نگردد، مشروط  كه مطابق 
بر اينكه گفتگو از روي محبت، دوستي، منطق و صداقت باشد نه دشمني و ستيزه‌جويي و هدف از 
مناظره كشف حقيقت و يا نفي باطل براي مناظره‌گران و مستمعان است نه اسكات و كوبيدن. در 
مناظره ـ برخلاف مجادله ـ اقناع حس غلبه و برتري‌جويي و به اصطلاح غالب و مغلوب و حاكم 
و محكوم در كار نيست؛ چرا كه اين امور از اهداف شيطان و ضدارزشي به حساب مي‌آيد، بلكه 
هدف از آن روشنگري و برطرف شدن ابهامات براي رسيدن به تفاهم و تقارب است كه اخوت و 
انسانيت در مناظره مطلوب اقتضاي آن را دارد؛ آنان مي‌خواهند يك معضل اعتقادي اجتماعي و يا 
اقتصادي به كمك مناظره حل ‌و فصل گردد تا طرفين به وحدت نظر دست پيدا كنند. قيودي كه در 
اين تعريف آمده، مناظره را از صناعات خمس به ويژه از مجادله، مغالطه، شعر و خطابه جدا مي‌سازد. 
انصاف،  براساس  كه  است  روشنگرانه‌  و  سازنده  گفتگوي  نوعي  نگارنده  نظر  از  مناظره  بنابراين، 
محبت و صداقت باشد و به ياري دلايل عقلي، نقلي، فلسفي و منطقي مشهور است و مقبولات در 

قالب گفتگوي محبت‌آميز بين طرفين براي كشف حقيقت انجام گيرد.18
      بي‌گمان با اين تعريف و آن هدف، مناظره مورد نظر از مجادله كاملًا جدا مي‌شود. زبيدي در 

تاج العروس مناظره را معادل مذاكره گرفته است و اينگونه تعريف ميك‌ند: 
»مناظره در ميان دو طرف است كه راجع به مسائل اخلاقي، سياسي، مذهبي، قانوني 
و نظاير آنها به تبادل‌نظر بپردازند و قضاوت نهايي توسط فرد سوّمي كه ميان دو 
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طرف به حكميت مي‌پردازد بيان شود.«19
راغب اصفهاني نيز در تعريف مناظره مي‌گويد: 

»مناظره عبارت است از گفتگو و نكته‌بيني دو جانبه و رو در رو، در آن‌چه انسان 
بدان معتقد است و اين همان بحث و كاوش است كه اعم از قياس مي‌باشد؛ چون هر 

قياسي نظر و كاوش است، اما هر نظري قياس نيست. )مفردات راغب، مادة »نظر«(

چند نكتة ضروري
1. چند واژه است که با لغت مناظره و مجادله شباهت زیادی داشته و در عین حال با همة آن‌ها مرادف 
به حساب نمی‌آیند؛ مانند مباحثه، مجادله، محاوره، مشاجره، محاجه و احتجاج، گفتمان و محاظره و 
حوار، گفت‌وگو، مراء، مکابره، منازعه و مناقشه. این مفاهیم بعضی با فن مناظره مشترکاتی دارند و 
برخی می‌توانند مرادف باشند؛ مانند مباحثه، محاوره، محاضره و حوار؛ اما سایر مفاهیم با مجادله و 
مغالطه همسان‌اند؛ البته بعضی‌ها مناظرة لغوی را هم سنگ مجادله گرفته‌اند و به این معنا برای مناظره 
انواعی نقل کرده‌اند که بسیار سست و بی‌پایه است مثل مناظرة جدلی، مغالطی، خطابی، شعری و 
مناظرة برهانی در صورتی که برهان یک نوع استدلالی است که از مقدمات یقینی تشکیل می‌شود و 

انسان را به نتایج قطعی می‌رساند. 
        به قول رهبر خرد، برهان از حجت و دلیلی که اعتقاد جازم و مطابق با واقع را می‌رساند تشکیل 
شده و مبادی برهان منحصر است در یقینیات. بنابراین، قیاسات برهانی الزاماً دو طرف لازم ندارد 
در حالی که در مناظره داشتن دو طرف الزامی است؛ وانگهی مناظرة جدلی و مغالطی‌‌ همان جدل و 
مغالطه است و مناظرة خطابی و شعری نمی‌تواند از اقسام مناظره به مفهوم اصطلاحی آن باشد. البته 
مناظرة اصطلاحی می‌تواند به مناظرة برهانی، علمی، منطقی، فلسفی، کلامی، سیاسی، اقتصادی، دینی 
و اجتماعی به مناسبت‌های موضوع تقسیم شود؛ چرا که هدف از مناظره نیز دستیابی به واقعیت و 
احقاق حق و ابطال باطل براساس محبت و انصاف و دلیل و برهان است و به قول بوعلی سینا به جز 
برهان، صناعات و قیاسات دیگر نمی‌تواند یقین ما را اشباع نماید.20 از جانب دیگر علمای علم منطق 

اصول گفتگو را به هشت قسم تقسیم کرده‌اند:
1. تعليم و تعلم 2. مجارات )گفتگوي استاد و شاگرد( 3. مناظره 4. معانده 5 . اختبار و تبادل اطلاعات 

6 . مجادله و گفتار ستيزي 7. خطابه و سخنوري 8 . شعر و شاعري.21
 در اين تقسيم، مناظره را از مجادله جدا ساخته‌اند؛ معانده نيز همان مغالطة اصطلاحي است.
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2.  بیشتر منطقی‌ها مناظره را هم سنگ مجادله قرار داده‌اند؛ سپس تمام آداب و قواعد فن جدل را 
در باب مناظره آورده‌اند، لیکن بعضی از علما مثل شهید ثانی در آداب المتعلمین بدون اینکه مناظره 
را تعریف کند تنها به آداب آن پرداخته است، در صورتی که اول باید مناظره را با مبادی تصوری 
و تصدیقی مشخص کرد، سپس به آداب و مراحل آن پرداخت، ولی اگر مقداری دقیق‌تر بنگریم 
خواهیم فهمید که هدف اصلی از مناظره، روشن ساختن یک امر مجهول به کمک دلایل منطقی 
عقلی و نقلی و علمی است؛ یعنی کشف حقیقت برای طرف‌های درگیر یا شنوندگان و یا حاضران 
و یا مجموع آنان در‌ آن جلسه است. وانگهی مناظره در اسلام براساس منطق صحیح و بر پایة محبت 
باید اجرا گردد. در حریم مناظرة اسلامی و عقلانی، ستیزه جویی و برتری خواهی و همچنین اقناع 
انگیزة شهرت طلبی و جاه و مقام و کسب محبوبیت اجتماعی، خودنمایی و جلب توجه مخاطبان راه 
ندارد. اسکات رقیبان و یا رسوا نمودن آن‌ها، در ماهیت مناظرة منطقی و سالم وجود ندارد، بلکه از 

گناهان کبیره است. 
       مناظره‌های حضرت رسول و ائمة اطهار: با علمای ادیان و معاندان دین ـ که نمونه‌هایی از 
آن‌ها را در اين نوشته آورده‌ایم ـ دلیل روشنی است بر جدایی ماهیت مناظره از مجادله و نظاير آن. 
۳.  در مناظرة دینی و گفت‌وگوی عقلانی، نیرنگ و ترفند به کاربرده نمی‌شود؛ بر خلاف مجادله 
اصطلاحی و فنی که طرفین مجادله‌گر همچون شطرنج بازان حرفه‌ای هستند که می‌خواهند طرف 
تشدید  به  منجر  غالباً  رو  این  از  و  کنند  اوت  ناک  را  او  اصطلاح  به  و  نموده  گیر  غافل  را  مقابل 
عداوت‌ها و تحریک خصومت‌ها و گسستن پیوند دوستی‌های کهن می‌شود. به همین دلیل، اسلام 
پیروان خود را از مجادله و مراء برای همیشه نهی نموده است. به خصوص هنگام حج و اعتکاف، 
زیرا فلسفة تشریع آن‌ها خودسازی و کسب تقوا و معنویت است و تنها مجادلة احسن در قرآن کریم 
در موارد ضرورت مجاز شمرده شده است. گرچه مناظره گران متعهد و با تقوا نیز در موارد اضطرار، 
آنهم به مصلحت مخاطبان، می‌توانند طرف را با مجادلة احسن به سکوت وا دارند و دلیلی را که 

رقیب معتقد است پیش کشیده و راه پاسخ را از هر جهت به روی طرف مقابل ببندند.
 معروف است، که جمعی از علمای بغداد از سنی و شیعه برای شنیدن مناظره صاحب تفسیر آلوسی 
با مرحوم شیخ مرتضی آل یاسین در مرکزی تجمع نمودند؛ مرحوم آلی‌اسین اصرار کرد تا آقای 
آلوسی مناظره را شروع کند. مفسر بزرگ اهل‌ سنت گفت: طبق حدیث عایشه‌ امّ المؤمنین، پیامبر۹ 
در لحظة بیماری ابوبکر را به جای خود برای اقامه نماز جماعت فرستاد نه امام علی را، شما چه جوابی 
دارید؟ مرحوم آلی‌اسین سکوت عمیقی کرد، و بر مجلس هم سکوت حاکم شد؛ ناگهان سربلند 
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کرد و فرمود: »إنّ هذا الرّجل لَیَهجر« اشاره به هنگامی است که پیغمبر فرمود قلم و دواتی حاضر 
کنید تا وصیتی بنویسم که هرگز گمراه نشوید و خلیفه دوم گفت: تب بر رسول گرامي غلبه کرده و 
دارد هذیان می‌گوید! یعنی امر او و عمل او در این حالت از نظر اهل سنت حجت نیست. آلوسی از 

جواب عاجز ماند، حرکت کرد و از مجلس رفت.22
4.  در مباحث مناظره مانند جدل نيز از كلمة »وضع« و »موضع« و »سائل« و »مجيب« استفاده شده 
است. مقصود از وضع، رأيي است كه شخص بدان اعتقاد داشته و يا ملزم به قبول مي‌شود، هرچند 
كه عقيده نداشته باشد؛ چرا كه با »وضع« و »مواضع« است كه نظريات سياسي و اجتماعي و اعتقادي 
افراد مشخص مي‌شود، از اين‌رو ايستادگي و حفظ آن مطلوب است. از سوي ديگر هر مناظره‌اي به 

سايل و مجيب نيز نياز دارد. 
5 .  اکنون سعي داريم مناظره را  ـ كه از يك سو با مجادله احسن قرآني شباهت‌هايي داشته و از 
جانب ديگر سابقة تاريخي در اسلام و ميان ملت‌ها دارد ـ در قالب مناظره به عنوان يك فن مستقل 
با تمام مبادي تصوريه و تصديقيه و قواعد، آداب و ضوابط و آفات آن بيان كنيم و هم چنين موارد 
اشتراك و افتراق آن را با فنون مجادله، مغالطه و خطابه نيز مشخص سازيم تا براي كساني كه به اين 

نوع فن تبليغ علاقه دارند مفيد و راهگشا باشد. 
6 .  فن ديگري كه لازم است مبلغان از آن آگاه باشند، مغالطه است؛ زيرا با كمال تأسف قياس مغالطه 
بيشتر از قياس برهان در كلمات فيلسوف نمايان و سياسيك‌اران وجود دارد. بر اين اساس، مبحثي 
گذرا جهت آشنايي با اين فن و خصوصيات آن اختصاص يافته است.23 و از سويي دانستن فن مغالطه 
نظير شناختن آفات و ميكروب‌‌ها در پزشكي و کيا‌پزشكي و پيراپزشكي است كه اگر افراد فريب 
خورده يا مغرضان بخواهند او را فريب دهند يا ذهن طرف و يا مخاطبان را مسموم كنند، مناظره‌گر 

توان مقابله به مثل را داشته باشد و فريب نخورد. 
7.  فن خطابه، يكي از فنون ديگري است كه در اين كتاب به صورت اجمال به آن پرداخته شده 
مبادي  و  قواعد  با  بايد  مبلغان حوزوي مي‌باشد كه همگي  اصلي  فن  واقع  در  تبليغ گفتاري  است. 
سخنوري و انواع و آفات آن آشنا شوند؛ زيرا بدون آشنايي با فن خطابه مبلغ نمي‌تواند در عرصه‌هاي 
و عمومي  متأسفانه درس رسمي  ولي  باشد،  داشته  تبليغ سودمندي  مناظرات،  در  و حتي  اجتماعي 

حوزه نمي‌باشد.
8 .  فن شعر نيز از فنوني است كه مبلغان بايد از قواعد و ضوابط آن بي‌اطلاع نباشند؛ چرا كه شعر نو و 
قديم بسيار اثرگذار است. تأكيد مي‌شود كه وجود برخي از مشتركات در مبادي تصوريه و تصديقيه، 
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صنايع خمس دليل بر وحدت آن‌ها در اصول و قواعد نمي‌شود بلكه هر كدام موازين خاص خود 
را دارند و مناظره در تعريف و هدف از مجادله و مغالطه و خطابه جدا مي‌شود گرچه در قسمتي از 

هدف كه اقناع و ترغيب باشد و بعضا مبادي با خطابه اشتراك دارد.
9.  اثر حاضر مجموعه‌اي فني و تخصصي است كه براي مبلغان ديني و مدافعان اسلام و آشنايان با 
صناعات خمس نگاشته شده است. از اين رو عموم مردم بدون آموزش‌هاي لازم نمي‌توانند از آن 
بهرة كافي ببرند، وانگهي اين نوشته مي‌تواند متن درسي باشد و اساتيد فن براي مبلغان و نوآموزان 
مباحث آن را مطرح و تشريح نمايند و سپس از نظر علمي و كاربردي آنان را بيازمايند، آناني كه 
براي اداره جلسات مناظره مناسب باشند بايد شناسايي شده و به كسب معلومات ضروري و اطلاعات 
به  مناظرات  در  و شركت  اعزام  تمرينات كافي جهت  و  تعليمات  با  و  مجهز شوند  و  تشويق  لازم 

مناسبت‌هاي مختلف اعزام شوند. 

مبادي تصوريه و تصديقية مناظره

       هر علم و فني نيازمند روشن شدن مبادي تصوريه و تصديقيه آن مي‌باشد وگرنه نمي‌توان بر 
آن نام علم و فن نهاد. مبادي تصورية هر علمي عبارت است از:  تعريف، موضوع و فايده و اجزا و 
جزئيات و اعراض ذاتيه آن علم و همچنين واضع آن فن و تاريخ پيدايش و پيشينة آن، چرا كه تصور 
مسائل هر علمي به آن‌ها بستگي دارد ولي مبادي تصديقيه عبارت است از قضاياي بديهي كه موجب 
توصل و كشف تصديقيات مجهول مي‌شود و آن را اصول متعارفه مي‌نامند كه يكي از آن‌ها امتناع 
اجتماع و ارتقاع نقيضين است و از ساير قضاياي فلسفي تشكيل مي‌دهد؛ مانند »ثبوت شيء لشيء فرع 
لثبوت المثبت له«24محمولي بر موضوعي بار نمي‌شود و از آن سلب هم نمي‌گردد مگر به كمك امّ 
القضايا و در صورتي كه مبادي تصديقيه بديهي نباشد يا قبول آن به دليل حُسن ظنِّ شاگرد به استاد 

باشد آن را »اصول موضوعه« مي‌نامند. 

تعريف مناظره و اقسام آن

       تعريف بر دو قسم است: لفظي و اصطلاحي، مناظره از نظر لغت از ماده »نظر« اشتقاق يافته و 
به معناي نگاه و ديدن آميخته با تفكر است. نظر كردن در امري يعني فكر و تأمل در آن چيز؛ علم 
النظر يعني علم استدلال كه معمولا به علم كلام گفته مي‌شود، مناظره: گفت وگويي است متفكرانه 
در  مناظره  مي‌توان گفت:  بنابراين،  موازين خاص.  و  براساس ضوابط  از موضوعات  در موضوعي 
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مقبول  دلايل  و  استدلال  براساس  بيشتر،  يا  نفر  دو  از: گفت‌وگوي  است  عبارت  اسلامي  اصطلاح 
طرفين به منظور كشف حقيقت و اقناع طرف مقابل و يا حاضران در جلسه )يا بينندگان و شنوندگان 
از طريق صدا و سيما( يا روش‌هاي ديگر، منتها بر اساس انصاف و محبت، بر خلاف مجادله. گاهي 
المتقابلين  الرأيين  المباحثة عن  فيها  النظر والاعتبار، فالغرض  گفته مي‌شود »المناظرة فهي مشتقة من 
المتكفلين«، يعني مناظره از مادة نظر و اعتبار گرفته شده و غرض از آن، بحث و گفتگو در بارة دو 
عقيدة متقابل است. هر يك از طرفين مناظره متكفل اثبات يكي از آن دو مي‌شود.25 ولي آناني كه 

مناظره را به مفهوم مجادله گرفته‌اند اين گونه تعريف كرده اند:

»)إنهّا( صناعة علمية يقتدر معها ـ حسب الامكان ـ على إقامة الحجة من المقدمات 
المسلّمة على أي مطلوب يراد، على محافظة أي وضع يتفّق، على وجه لا يتوجّه إليها 

مناقضة«.
         به عبارت روشن‌تر، مناظره فني است كه انسان به وسيلة آن با استفاده از مقدمات مقبول و مواد 
استدلال‌هاي پذيرفته شده بتواند هر مطلبي را كه بخواهد اثبات كند و هر عقيده‌اي را كه خواست 
مردود جلوه دهد؛ به گونه‌اي كه تناقض متوجه كلام طرف نشود26 و اين نيازمند آشنايي با قواعد 
آن‌ها و تمرين فراوان است. مناظره موضوع مشخصي ندارد و هر موضوعي از موضوعات علمي، 
اجتماعي، اخلاقي، سياسي، اقتصادي، فقهي و فلسفي مي‌تواند در معرض مناظره و با جدل و گفت و گو 
براساس  مقابل و ساير مخاطبان  اقناع طرف  و  راستين هم كشف حقيقت  مناظره  فايدة  قرار گيرد. 

حكمت و محبت است نه ستيزه جويي و دشمني. 
        سه تن از اساتيد سخنوري و مناظره در دانشگاه‌هاي مختلف آمريكا »مناظره« را هوش‌آزمايي و 
نبرد افكار تعريف كرده‌اند كه در اين نبرد پيروزي نصيب كسي است كه به صورت مؤثري در مسائل 
غور كند و گوي سبقت را در اين ميدان مي‌تواند بربايد كه در انديشه و افكار مهارت و شايستگي 

خاص نشان دهد.27
       در هر صورت از نظر نگارنده: مناظره نوعي گفت و گوي سازنده و مبادلة گفتاري و كلامي 
است بر اساس انصاف و صداقت و به ياري دلايل مقبول و گفتار محبت آميز براي كشف حقيقت، 
هر چه باشد. از اين رو، پيش از آن كه به قواعد و شيوه‌هاي گوناگون مناظره پرداخته شود، لازم 
است پس از بيان تعريف و موضوع، نخست به فايده و ضرورت اين فن براي همگان به ويژه براي 

دانشجويان و طلاب علوم ديني و دانشمندان مناظره گر به طور مبسوط‌تري اشاره كنيم:
همان گونه كه مطرح شد مقصود از مناظره در اين نوشته، تبيين شاخه‌اي از مقولة جدال اصطلاحي 
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نيست بلكه در حقيقت از سنخ »جدال احسن است« كه قرآن آن را پيشنهاد نموده و بر آن تأكيد 
كرده است، نه مجادله اصطلاحي كه از صناعات پنج گانه است. بي‌گمان جدال احسن كه قرآن آن 
را اعلام داشته به نوبه خود قواعد و ضوابط خاصي را در پي دارد و مي‌تواند روش نيكوترين مجادله 
و تبليغ را كه همان شيوة »مناظره اسلامي« است به انسان بياموزد و بي‌گمان اگر فن مناظره و جدال 
احسن را هنر مستقلي خارج از صناعات خمس بدانيم از جادة مستقيم منحرف نشده‌ايم؛ چرا كه در 

فن مجادلة منطقي، »جدال احسن« وجود ندارد و از اقسام آن به شمار نرفته است.
        گذشته از اينكه از تعريف مناظره بر مي‌آيد كه صنعت مستقلي است. از صناعات پنجگانة علم 
منطق نمي‌باشد. همان گونه در دائرة المعارف بستاني مي‌گويد: »مناظره، علمي است كه چگونگي 
آداب هر طريقي را براي اثبات و از آن مباحثه و در اصطلاح اهل علم بر نظريه پردازي دو طرف در 
دو موضوع متخالف براي اثبات مدعاي درست نيز گفته شده است و هو اخصّ من القياس.«28 طبق 
اين تعريف‌ها، مناظره نه از مقولة قياس است نه از فنون مجادله و مغالطه ونه از سنخ فن خطابه، بلكه 

فني است مستقل و مجزّا.

ضرورت مناظره و فوايد آن

         در اين قسمت به ضرورت مجادلة احسن و مناظره و گفت‌وگوهاي سازنده مي‌پردازيم:
      يكم؛  انسان‌ها، به ويژه مبلغان ديني، در باب آراء و عقايد مذهبي و مسائل سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي و ساير مسائل روزمره، با انديشه‌هاي ديگران يا دگرانديشان در مباحث مختلف درگيرند و 
هر كسي در اين عرصه‌ها براي اثبات عقايد خويش و تبليغ آن در جامعه دلايل و برداشت‌هايي دارد 
و مايل است ديگران را با خود هم عقيده و همراه سازد، طبعاً در مقام بحث و گفت‌وگو كار آن‌ها 
گاهي از مناظرة معقول گذشته و به جدل كشيده مي‌شود و به اصطلاح دو طرز تفكر و يا دو نحله 
كلامي يا سياسي در برابر هر »وضعي« موضع مي‌گيرند؛ گروهي در صدد اثبات آن »وضع«،29 جمعي 
در مقام ابطال آن بر مي آيند، به همين جهت، جدال و مناظره كلامي در مسائل سياسي، اجتماعي و 
اعتقادي پديد مي‌آيد و هر گروهي در جست‌وجوي دلايل مقبول بر اثبات مطلوب خويش و اسكات 

و يا اقناع خصم يا طرفدارانشان و يا مستمعان و مخاطبان بي‌طرف مي‌باشند.
اگر كسي در فن گفت‌وگو و مناظره وارد نباشد، نمي‌تواند در مقابل رقيبان مقاومت نمايد و از آن 
سياسي،  اعتقادي،  توفان‌هاي  و  اين گونه حوادث  در  را  مردم  دارند  وظيفه  ديني  مبلغان  كه  جايي 
مردم تحت  نگذارند جمهور  و  و هدايت كرده  ياري رسانيده  فرهنگي در حد ممكن  و  اجتماعي 
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تأثير گفتارهاي باطل قرار گيرند. پس لازم است قواعد و آداب مناظره را بدانند تا در مناظره‌ها عملا 
پيروز شوند. 

      دوّم؛  اگر چه برهان منطقي در مباحثه‌ها راهي استوار و تضمين شده است ليكن علل و عواملي 
باعث مي‌شود كه در مواردي برهان به كار نيايد و آشنايي به طرق سفسطه، جدل و يا مناظره ضرورت 
پيدا كند؛ چرا كه طرف مقابل او يا مستمعمان مناظره غالباً فهم برهان را ندارند؛ از اين رو، مجادله 
از اين رو  نمايند  بازي، مخاطبان را متوجه گفتار خود  با هوچي گري و سفسطه  گران مي‌خواهند 

يادگيري و تعليم آن بر كارشناسان ديني ضروري است. 
      سوم؛  هر موضوعي كه مورد بحث و مناظرة دو گروه واقع مي‌شود، از نظر علم منطق، بلكه در 
متن واقع يك برهان راستين بيشتر ندارد؛ از اين رو، هر دو گروه نمي‌توانند به آن تمسك جويند؛ 
چرا كه حقيقت در هر مسأله‌اي يكي بيش نيست؛ وقتي در بحث و موضوعي، حق با يك طرف باشد 
طرف مقابل بايد قانع گردد وگرنه ناگزير به سفسطه و جدل روي مي‌آورد تا مدعاي باطل خود را 

اثبات و نظرية حق را باطل سازد.
     چهارم؛  به طور معمول عقلِ تودة مردم از ادراك مقدمات برهان عاجز است؛ چرا كه معمولاً 
مقدمات برهان از قضاياي مشهور و مأنوس اذهان عموم تشكيل نمي‌شود ولي در مجادله و مناظره 
كه هدف، اسكات يا اقناع خصم در برابر مردم مي‌باشد معمولاً از شيوه‌هاي جدلي استفاده مي‌شود؛ 
البته از نظر اسلامي تا جدال احسن در ميان باشد، نوبت به سفسطه و مجادله نمي‌رسد؛ جز اين كه حق 

طلب به مقابله به مثل در بعضي از موارد ناگزير شود. 
     پنجم؛ هركسي كه بتواند بر اثبات مدعاي خود برهان بياورد يا آن را به هر نحو که شده، به 
مخاطبان تفهيم كند و يا از قضاياي مأنوس و مألوف استفاده نمايد مانعي ندارد، ولي اگر ذهن طرف 
مقابل و يا شنوندگان از فهم برهان قاصر باشند، بي‌شك بايد راه جدل و سفسطه را بشناسد و به كار برد 
به مثل كند وگرنه شكست  با رقيب مبارزه  بمِِثل ما اعتَدی عَليَكُم﴾  عَلَيه  ﴿فَاعتَدوا  به حكم  يا  و 
با جدل  اگر  از سوي رقيب، طرف مقابل  ارائة دلايل سفسطه آميز  بنابراين، در صورت  مي‌خورد. 
مغالطه يا مناظره آشنا نباشد و مقابله به مثل نكند، گرچه حق با او باشد، باز هم از نظر مخاطبانِ كم 

تجربه و شنوندگانِ عامي، محكوم به شكست تلقي خواهد شد.
         ششم؛  فوايد جنبي ديـگري نـيز بر صنـاعت مـناظره و مشابهات آن متـرتب است كه  عبـارت   است  از   :

1. تقويت و تمرين ذهن براي تحصيل مقدمات برهان؛ صاحب اين صناعت مي‌تواند در هر 
مسئـله‌اي، مقـدمات فراواني را در قالب استدلال‌هايي خطابي، مناظره‌اي، فلسفي و ديني و يا جدلي 
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به گونه‌اي اقامه نمايد و طرف مقابل را بدون ايجاد خصومت، خلع سلاح كند. 
2. تحصيل يقين و كسب مهارت؛ چرا كه انسان با قدرت مناظره مي‌تواند براي هر يك از طرفين 
ايجاب و سلب، مقدماتي فراهم نمايد، سپس صحت و سقم هر كدام را نفي و اثبات نموده، حق را 

بيرون بياورد.
3. آسان شدن فهم مصادرات؛30 و آن عبارت است از اصول پذيرفته شده‌اي كه فهم آن براي 
نوآموزان مشكل است؛ مانند اصول موضوعه و متعارفه كه در منطق و رياضيات و ساير فنون مطرح 
مي‌باشد. از اين رو، با مقدمات جدلي و مناظرات كلامي، زمينة تصديق و فهم آن‌ها فراهم مي‌شود. 

بدون اين كه نوآموزان توجه به اصول موضوعه و مصادرات داشته باشند. 
4. روحيه غلبه جويي بسياري از افراد؛ مبلغان براي خدا مي‌خواهند بر معاندين و يا شكا‌كها 
چيره شوند؛ از اين رو، بايد با قواعد مناظره، جدل و سفسطه آشنا باشند و اگر مجلس ايجاب كرد 
در صورت لزوم با دو پهلو سخن گفتن و مبهم گويي و يا با دليل روشن بر خصم چيره شوند و به 
اصطلاح، آنان را با طرح سؤالات و شبهات، مبهوت سازند؛ چنان که خواهيم دانست كه قرآن نيز 

چنين جدالي را تأييد كرده است؛ »فَبُهِتَ‏ الَّذِي‏ كَفَرَ«.31
نيازمند  کنند،  اقامه  برهان  مدعايي  هر  براي  بتوانند  كه  مرحله‌اي  به  رسيدن  از  پيش  نوآموزان   .5
برهان  اقامة  براي  تا ذهنشان ورزيده و خلاق و فكرشان  برهاني مي‌باشند  از شيوه‌هاي غير  استفاده 
نيرومند و آماده گردد و بر معلومات و سرعت انتقال آنان، افزوده شود. پس نخست بايد شيوه‌هاي 

مغالطه، سفسطه، مناظره و جدل را بياموزند. 
6. مبلغان جوان در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و گفتگوي تمدن‌ها لازم است با شيوه‌هاي 
قرار  مخالفان  قديم  و  سفسطه‌هاي جديد  هجوم  برابر  در  است  ممكن  كه  چرا  شوند؛  آشنا  مناظره 
گيرند. اگر با قواعد اين فنون از طريق نوشتاري و كتاب جامعي آشنا نباشند بسا امكان دارد تحت 
تأثير مقالات باطل قرار گيرند و در عقايد خود متزلزل شوند؛ چنان که در زندان ستمشاهي گروهي 
از طلاب جوان و مبتدي تحت تأثير سفسطه‌هاي منافقين واقع شده و برخي از آنان از روحانيت جدا 

شدند.32 مبلغ بايد با دشمن فرضي و ساختگي به بحث و گفت وگو پرداخته و او را محكوم سازد.
مرحوم محقق داماد مي‌فرمود: يكي از شاگردانم مي‌گفت: من هر كتابي را كه مي‌خوانم فكر ميك‌نم 
حق با نويسنده است. به او گفتم هنوز مجتهد نشده اي. آدمي بايد در هر زمينه‌اي نقّاد و موشكاف 
كردن  مطالعه  ميك‌ردند:  سفارش  همواره  مطهري  شهيد  سازد.  جدا  هم  از  را  باطل  و  تا حق  باشد 
موضوعي و جمع آوري نظريات، خصلت نقادي را در انسان بارور مي‌سازد. مطالعات متفرق، ذهن 
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را از خلاقيت مي‌اندازد و انسان را كلكسيوني از حفظيات مي‌سازد، و قدرت تحليل را از وي باز 
مي‌ستاند.

       اكثريت قاطع مردم در زندگي و نيز در ارتباط با يكديگر و اعضاي خانواده و يا مخالفان سياسي 
و اعتقادي، گرفتار تضاد در عقيده مي‌شوند و ميل دارند به نحو شايسته‌اي امور داخلي را حل و فصل 
نمايند. امروز در دنياي سياست و اقتصاد »مذاكره«، »مباحثه« و »مناظره« از موضوعات مهم و حياتي 
تلقي مي‌شود؛ زيرا مناسب‌ترين و سريع‌ترين راه حل‌ها از طريق »مذاكره« و گفت وگوست و از اين 
راه است كه مي‌توانيم به بدبيني‌ها و سوء تفاهم‌هايي كه منشأ پيدايش تضادهاي داخلي است خاتمه 

دهيم.
7. تبادل اطلاعات؛ يكي از مهم‌ترين فوايد گفتگو و مناظره و بحث و گفتمان اصطلاحي، تبادل 

متقابل اطلاعات است. 
       افراد به هنگام مناظره و گفت وگو، اطلاعات لازم را در اختيار يكديگر قرار مي‌دهند و از چند 
و چونِ نظريات يكديگر با خبر مي‌شوند و در نتيجه هركدام به خواسته‌هاي مطلوب  خود دست يافته 
و بعضاً راه حل عقلاني و منطقي آن را پيدا ميك‌نند و در نهايت به مقصود مي‌رسند. »مذاكره« پديدة 

تازه‌اي نيست كه بخواهيم ضرورت آن را بازگو کنیم.

       افراد بشر در تمام مقاطع زندگي با اين امر مهم سروكار داشته و دارند. گفت وگو و مذاكره در 

خريد و فروش، در كسب و تجارت، در حل اختلافات سياسي، اجتماعي و خانوادگي، در انتقادها، 

تشويق‌ها، تجليل‌ها، گزينش‌ها، تنبيه‌ها، توجيه‌ها، توديع‌ها و مشاوره‌ها، نقش مهمي را ايفا ميك‌ند، 

ولي در صورتي مي‌توانيم به نتيجه مطلوب برسيم كه از ضوابط مذاكره و گفت وگوي صحيح و 

مفيد، اطلاعات كافي داشته باشيم. در غير اين صورت، »مذاكره« در نهايت به »مجادله« و »مشاجره« 

و آن دو نيز به »منازعه« منجر مي‌شود و تضادها را تشديد خواهد كرد و به جاي تفاهم و دوستي، 

كينه و كدورت و اختلاف و نزاع پديدار مي‌شود. بسا ممكن است عناصر متعصب و نادان مجادله و 

مناظره را به نزاع و منازعه فيزيكي بكشانند. همان‌گونه كه در مشاجرات سياسي و منازعات ورزشي 

و گاهي در مجلسِ نمايندگان نيز اين گونه برخوردها و منازعات به چشم مي‌خورد.

      مناظره مانند مجادله و مغالطه و نظایر آن و فن خطابه ربط به موضوع خاصي ندارد و هر مقوله 

از مقولات را مي‌تواند در بر گيرد و شامل مي‌شود و در هر موضوعي مي‌شود به مناظره پرداخت. 
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مبادلة گفتاري بهترين راه تفهيم مقاصد

       در هر صورت، يكي از امتيازهاي انسان بر حيوان، قوة ناطقه و تكلم است؛ تنها انسان است كه 
از طريق گفت وگو روابط خود را با همنوعان خويش برقرار كرده و از انديشه و مقاصد يكديگر 
اطلاع پيدا ميك‌ند. اين حقيقت ذاتي و فطري يكي از تكيه گاه‌هاي پيامبران در تبليغ رسالت‌ها و 
پيام‌هاي آسماني بوده است و همين غريزه فطري باعث مجادله‌هاي گوناگون اقوام مختلف با پيامبران 

شده است. 
        مجادلة حضرت نوح با قوم كافر خويش و هم چنين گفت وگوي هود و صالح و ساير پيامبران 
با امت‌هاي ملحد خود؛ به ويژه ابراهيم خليل با خويشاوندان گمراه و حتي با طبيعت پرستان زمان و 
سركردة نمروديان كه به بحث مي‌نشيند، از مقولة »جدال نيكو« بوده و آنان را مبهوت مي‌سازد. لوط 
و شعيب با اقوام خود و موسي با فرعون و عيسي با متعصبان يهودي، همة اين‌ها از وجود نمونه‌هاي 
احتجاج‌هاي  مهم‌تر و روشن‌تر  از همه  به حساب مي‌آيند.  بارز گفت وگوهاي ديني در آن زمان 
پيامبر اسلام با مشركان عرب و مسيحيان نجران و ماده پرستان و منكران خدا و معاندان زمان است 
كه صورت مناظرات و به شكل نيكوترين مجادله‌هاي پيامبر و مسلمان‌ها در كتاب‌ها انعكاس قابل 

توجهي دارد. 
      پس از پيامبر9 اهل بيت عصمت و طهارت: اين شيوه را ادامه دادند و با اقدام به سنت 
نيكوي پيامبران، گام‌هاي برجسته‌اي در اين راه برداشتند؛ مناظرة امام علي با دانشمندان يهود دربارة 
خدا و صفات او، در منابع ديني و تاريخ اسلام ثبت شده است. امام حسن و امام حسين8 نيز بارها 
با معاويه و هوادارانش به گفت وگو پرداخته و آنان را محكوم کرده‌ اند، مناظره‌ هاي امام باقر و امام 
صادق8 با بقاياي خوارج و ملحدان زمان و منكران خدا در نيمة اول قرن دوم هجري از نمونه‌هاي 
برجستة جدال نيكو بلكه نيكوترين جدال است كه برخي از آن‌ها را در بخش پاياني این نوشته مطالعه 

خواهيد کرد.
       البته مناظره در ميان اغلب ملت‌هاي پيشين نيز سابقه داشته كه به چند نمونه از تاريخ مناظره 

بسنده ميك‌نيم.

تاريخ و پيشينة مناظره

       پيش از پرداختن به اصول مناظره، لازم است به سابقه و تاريخ پيدايش مناظره و جدل اشاره كنيم: 
جدل و مناظره، تاريخي به قدمت پيدايش انسان ناطق و متفكر دارد؛ چرا كه انسان‌ها از عصر پيدايش 
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تاكنون، همه روزه در مطالب علمي و گفت وگوهاي روزمرة سياسي، اجتماعي و خانوادگي گرفتار 
مجادله و يا مناظره مي‌شوند و مناظره و جدال، به يك معنا رسمي‌ترين روش بحث و استدلال است 

كه از قديم متداول بوده است.
        دركتاب »قصص الانبيا«ی استاد عبدالوهاب النجار با عنوان »الجدال في القرآن« از نوعی مناظره 
میان ابليس و پروردگار كه هنگام خلق آدم و امر به سجده كردن به وجود آمده، ياد ميك‌ند. آن گونه 
كه در قرآن کریم آمده، ذات اقدس الهي از ابليس پرسيد: چرا مخلوقي را كه با دست قدرت آفريدم 
و از روح خود در آن دميدم سجده نكردي؟ ابليس گفت: مرا از آتش كه داراي نور و نيرو و حرارت 
است آفريدي و آدم را از خاك تيره و ظلماني، بدين دليل من افضل و اشرف خلقم و بر آدم خاكي 
ياد ميك‌ند كه  متعال  از خداي  استفسار فرشتگان  به شكل  مناظره‌اي  از  سجده نميك‌نم. هم چنين 
پس از اعلام خلافت حضرت آدم در زمين، عرضه داشتند: آيا كسي را خليفه و جانشين خود قرار 
مي‌دهي كه آنان در زمين خونريزي و فساد بر پا ميك‌نند، در حالي كه ما تو را تقديس ميك‌نيم و 
به حمد تو سپاس‌گزاريم؟ خداوند فرمود: من از آنچه شما نمي‌دانيد آگاهي دارم.33 در آن كتاب از 
جدال مشركان و كفار و قوم نوح و ابراهيم، لوط، عاد و ثمود و غيره كه در قرآن از آن‌ها سخن به 

ميان آمده، نيز مطالبي دیده می شود.
      پس، از نظر قرآن جدال و مناظره به آغاز خلقت انسان بر مي‌گردد؛ بنابراين، يوناني‌ها آن را 
به وجود  زمين  كرة  در  انسان‌ها  نخستین  پيدايش  با  آن،  نظاير  و  مناظره  بلكه  نياورده‌اند،  به وجود 
از  پيش   ششم  و  پنجم  قرون  به  مدوّن  و  هدفمند  صورت  به  گفتگو  و  مناظره  ليكن  است،  آمده 
ديگر  سوي  از  مالي  اختلافات  و  سو  يك  از  اعتقادي  مكاتب  قديم  يونان  در  مي‌گردد.  بر  ميلاد 
باعث شد كه بازار بحث و مناظره و جدل رونق پيدا كند و قرن پنجم را مي‌شود نقطه تضاد عقايد 
و پيدايش سوفسطائيان ناميد. سردمداران سفسطه دلايل سفسطه و جدل را به علاقه مندان بحث و 
گفتگو آموزش داده و راه‌هاي غلبه بر رقيب را مي‌آموختند. تا آنجا كه پروتا گورس و پروديكوس 
از نخستین افرادي بودند كه به آن سر و صورتي دادند. پروتاگورس كتابي به نام »فن اقناع« نوشت 
به  آنان  مي‌ساخت.  برپا  گفتگو  و  بحث  مجالس  و  مي‌رفت  يونان  شهرهاي  به  وي  شد.  مشهور  و 
انتخاب نموده و به  قدري به مباحث فن مناظره اهميت مي‌دادند كه آموزش آن را به عنوان شغل 
تعبير افلاطون، مغازه داراني بودند با كالاهاي معنوي.34 سقراط و شاگردش روش مباحثه را به شيوة 

»مائيوتيك« ادامه مي‌دادند.35 
           ارسطو از انواع ديگري از برهان و استدلال ها سخن گفته است؛ مانند استدلال هاي جدلي، خطابه‌اي، 
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مكابره‌اي، مناقشه‌اي و سفسطي، كه  مي‌گويد: مطلوب جدل اداي پاسخ است، خطابه در امر دفاع و 
وارد ساختن اتهام است، مكابره استدلالي در جهت موفقيت مباحثه است، مناقشه ادامه بحث بدون 
توجه به تحصيل نتايج مشخص است و سفسطه هدفش به خطا انداختن طرف مخالف و تحصيل نتايج 

غلط است. جدل با خطابه و مكابره با مناقشه قريب الافق مي‌باشند.36 
        امروزه نيز مناظره با نظم و ترتيب خاصي مرسوم است. اين شيوة بحث و گفت وگو، به نوبة 
خود قواعد معيني دارد و با منازعه نبايد اشتباه شود. مباحثات عمومي به خصوص مناظره، يكي از 
وسايل مهمي است كه براي پرورش فكر و قوة ناطقه و تقويت نيروي اراده و ايمان از قديم‌ترين 
روزگاران تا زمان حاضر به كار برده مي‌شود و هر ملتي فراخور عقايد و فرهنگي كه داشته‌اند به 
شكلي در اين ميدان قدم نهاده‌اند. سقراط سرسلسلة حكماي يونان براي ابطال سفسطه و سوفسطائيان 
اين  را سرگذشتي است كه در  البته سوفسطائيان و سفسطه  است.  استفادة شاياني كرده  فن  اين  از 

مختصر نمي‌گنجد.37

1.  قدمت مناظره در ايران
        هر چند آثار قديم ايران در اين نوع مباحث از ميان رفته است، ولي به اقرار بعضي از شرق شناسان 
غربي، كاخ بلند دانش و مناظره، پيش از طلوع منطق و فلسفه در يونان، در ايران برپا بوده است. يكي از 

ايران شناسان شهير آمريكايي پروفسور ويليام جكس مي‌نويسد:
»اين كه گفته‌اند فيثاغورث زير دست استادان »مغ« تعليم يافته شايد به كلي بي‌اساس 
کند،  مشرق سفر  به  دانش  و  علم  تحصيل  براي  داشت  آرزو  افلاطون  مي‌دانيم  ما  نباشد، 
پيروان  به آرزوي خود برسد.  اين كه  از  يونان مانع گرديد  ايران و  ولي جنگ‌هاي 

پراديقوس معاصر سقراط به داشتن آثار زردشت مباهات ميك‌ردند.«38
        با كمال تأسف چون آثار قديم اين نوع معارف به كلي محو شده، به طور قطع و يقين نمي‌دانيم 
چه قسم مناظره و سخنوري در اين سرزمين رايج بوده و مناظره در ايران باستان چه صورت و شكلي 

داشته است. يكي از اساتيد مي‌نويسد:
»در آثار پهلوي، پيش از اسلام، به زبان پهلوي كتابي است به اسم »درخت آسوريك« 
پروين  ديوان  مقدمة  در  و  كرده  ترجمه  بهار  كه مرحوم  بز  و  نخل  بين  مناظرة  در 
اعتصامي كه بيشتر قطعات آن به طرز سؤال و جواب و مناظره بسته شده، متذكر 

شده كه اين شيوه از قديم الايام مخصوص ادبيات شمال و غرب ايران بوده است.«39
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       در آثار سخن سرايان بزرگ ايران به ميزان كافي مناظراتي داريم كه گوينده گاه در طرف 
مثبت و گاه در طرف منفي قضيه داد سخن داده است و دلايل مطرح شده؛ چه در مقام اثبات، چه در 
قسمت نفي، به اندازه‌اي قوي است كه خواننده مي‌پندارد حقيقت همان است كه طرف گفته است 
در طرف نفي و يا اثبات و جز آن نيست؛ اين معنا خود بر بلنداي پايگاه سخنوران ايران و تخصص و 

مهارت آنها در فن احتجاج و مناظره دلالت دارد. 
         در ميان شاعران مسلمان نيز بيشتر مناظرات به شاعران آذربايجان و عراق اختصاص داشته و قصاید 
اسدي طوسي كه در مقولة مناظره است مجموعاً در آذربايجان ساخته شده و ساير مناظرات به شكل 

نظم و يا نثر از نظامي گرفته تا خواجوي كرماني گواه بر اين مدعاست.40
         شيوة مناظره از قديم‌ترين اسلوب حسن اداي مقصود و يكي از بزرگ‌ترين سب‌كهاي سخنگويي 
در شمال و غرب ايران بوده، ولي معلوم نيست چرا تا اين حد در برابر سبك خراساني محكوم به زوال 

شده است تا آنجا كه جز قسمت كمي از آن، در كتاب‌هاي خطي بر جاي نمانده است. 
      جدال سعدي با مدعي، مناظرات عقل و عشق شيخ، مناظرة شب و روز اسدي طوسي، شمع و 
چراغ، پروانه و شمع، جام و غليان، تيغ و قلم و مناظرات مولوي در حدوث و قدم و جبر و اختيار از 

اين امر حكايت ميك‌ند. نمونه ای از مولوي مي‌آوريم:

  تو ز قرآن بازخـوان تفـسير بيت           گفت ايــزد ما رميـت اذ رميـت

   گر بـپرّانـيم تيـر آن ني زمـاست           ما كمان و تيـرانـدازش خداست
        اين نه جبر و معـني جبـّاري است          ذكـر جبـّاري بـراي زاري است
   گر نبودي اختيار ايـن شرح چيست            وين دريغ و خجـلت و آزرم چيست41

2. تكامل مناظره در اسلام
با ملل ديگر و ترجمة كتاب‌هاي يوناني و  اثر رابطة مسلمانان           در آغاز قرن دوم هجري، بر 
ايراني به عربي، باعث نفوذ فرهنگ اجنبي در بلاد اسلامي گرديد، به گونه‌اي كه تمايلات ملحدانه و 
جريان‌هاي انحرافي ظهور پيدا كرد، ماده گرايان از فضاي آزاد اسلام در مكه و منا، سفر و حضر، حتي 
مسجد پيامبر و اماكن مقدس ديگر فرصت يافتند تا به ترويج انديشه‌هاي باطل و ايجاد شبهات بپردازند. 
حضرت رسول و امامان معصوم: با سعة صدر و حوصلة تمام توانستند به اشكالات ماديون و پيروان 
مذاهب مشهور پاسخ دهند. پس از پيامبر9 امام علي7 و فرزندانش اين سنت پیامبر را ادامه دادند.
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گفته مي‌شود گفتار امام هشتم7 بیشتر در سه سال آخر عمرش در طوس به بركت مناظره صادر 
گرديده است. 

       توجه به مباحثه، مناظره و نقادي در مكتب تشيع، باعث به وجود آمدن فرهنگ تحقيق به گونة 
تاكنون  شيعه  تشكل  عصر  از  كه  گونه‌اي  به  گرديد؛  شيعه  ديني  و  علمي  حوزه‌هاي  در  مضاعف 
دانشجويان علوم ديني هيچگاه تسليم مدعاي اساتيد به صورت يك سويه و بدون چون و چرا نشده 
و نمي‌شوند، حتي در محضر گرامي‌ترين اساتيد با مراعات ادب و اخلاق، شاگردان از نقد و اشكال 
نمودن دريغ نمي‌داشتند و اين همآوردي و مناظره و مباحثة ديني را بي‌ادبي و بي‌حرمتي به استاد تلقي 
نميك‌ردند؛ چرا كه از سلف صالح آموخته بودند كه »حياة العلم بالردّ و النقد« اهميت هر مدرس و 
استاد در اين مكتب، بستگي به وجود شاگردان نقاد و مناظره گر دارد؛ چرا كه بدون اشكال و پاسخ 
و تقرير و نقد و مناقشه بر متون تقريرات و مشاوره و مناظره با اساتيد و هم مباحثه‌ها علاقة جمعي و 

روح تحقيق بيدار نمي‌شود.

3. مناظره در ميان مسلمانان

        با ظهور اسلام، مناظره مفهوم تازه‌اي پيدا كرد. جلسات مناظره به شكل‌هاي مختلفي ترتيب داده 
بيان اعتقادات آزاد  مي‌شد. در مجالس مناظراتي كه متكلمان بغداد تشكيل مي‌دادند، حاضران در 
بودند، در صورتيكه به عقايد و آرای ديگران اهانتي روا نمي‌داشتند. بر اساس همين تفكر اسلامي 
بود كه ملحدان زمان امام صادق7 آزادانه در اصول عقايد به مناظره مي‌پرداختند و پاسخ مناسب را 

دريافت ميك‌ردند. كتاب »توحيد مفضل« در اين راستا نوشته شده است: 
از  با يكي  العوجاء  ابي  ابن  »مفضل بن عمر در مسجد مدينه نشسته بود، شنيد كه 
اصحابش كلمات كفرآميزي را مطرح ميك‌نند. مفضل به مجرد شنيدن، فرياد زد و او 
را كافر و زنديق خطاب كرد. ابن ابي العوجاء گفت: اگر اهل كلامي بيا با هم به مباحثه 
بپردازيم، اگر مدعاي خود را با دليل اثبات كردي مي‌پذيريم و اگر اهل كلام نيستي، 
مرا با تو كاري نيست. اگر از اصحاب جعفر بن محمدي او هرگز با گفتار خشمگينانه 
و ركيك ما را مورد خطاب و عتاب قرار نداده است. با اين كه سخناني به مراتب بدتر 
و زشت‌تر از ما مي‌شنيد، ليكن سعة صدر و تحملي عجيب از خود نشان مي‌داد. حقيقتاً 
او مردي است حكيم و بردبار و عاقل و متين و از دایرة رفاقت و مدارا گام بيرون 
نمي‌گذارد. او به دلايل ما چنان گوش فرا مي‌داد، گمان ميك‌رديم تحت تأثير منطق ما 
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قرار گرفته است، ولي پس از استماع كامل، سخنان ما را با بيان موجز و دلايل قاطع 
ابطال مي‌ساخت.«42

قرآن كريم نيز از دشنام دادن به مشركان در مجامع عمومي و مقابله با آن‌ها نهي ميك‌ند و مي‌فرمايد:
ِ عِلْمٍ﴾.43 ﴿وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بغَِْري

»به كساني كه غير خدا را مي‌خوانند ناسزا نگوييد كه آن‌ها هم عكس العمل نشان دهند 
و از روي جهل و عداوت و بدون علم و معرفت به ذات اقدس متعال اهانت ميك‌نند.«

       مباحثه و مناظره در اسلام بايد به جدل و مراء منجر نشود و از اغراض شخصي و احساسات 
كودكانه و تعصبات جاهلانه پيراسته باشد. به گفتة سعدي:

بـا سبكـبار دانـا خـود ستـيـزد  نه  پـيـكار         نبـاشد كين و          دو عـاقل را 

بجـويـد دل  نـرمي  به  خردمنـدش  گـويد        سخت  وحشت  به  نادان  اگر         

آزرم جـويي و  ايـدون سركـش  هم  مـويـي        دارنـد  نگه  دل  دو صاحب          

بگـسلاننـد بـاشـد  زنـجـير  اگــر  جاهـلانـند        جـانب  دو  هـر  از  اگر         

نيك فرجـام! يكي را زشـت خويـي داد دشـنـام       تحمل كرد و گفت: اي          

نداني من  چون  مـن  عيب  دانـم  كـه  آني       گفتـن  خـواهي  كه  آنـم  ز  بتـر         

     ولتر نويسندة نامدار فرانسوي ـ كه از طرفداران آزادي سخن و نوشتار به شمارمی‌رود روابطش 
با ژان ژاك روسو تيـره بود. روزي شنيـد كه مقامات سوئيس دستور داده‌اند تمام كتـاب‌هاي روسو 
را دربارة اصول حـقوق سياسي بسوزاننـد. ولتـر با شـتـاب به ديـدن او رفت و ايـن عبـارت تاريخي 

را بيان كرد:
»من به هيچ وجه با تو هم عقيده نيستم و هيچك دام از سخنان تو را قبول ندارم، ولي 
سخن گفتن حق توست و من براي دفاع از حق تو اگر لازم باشد جان خود را نثار 

		 ميك‌نم.«44 

4.  مناظره در دنياي غرب

         از پيشينة مناظره در ميان غربي‌ها اطلاعات چنداني نداريم؛ چون برخي از متفكران اسكولاستيك 
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احتمال خطا  كه  بودند  شده  و جزميت  دگمي  گرفتار  چنان  ماترياليست‌ها  مانند  وسطي،  قرون  در 
باشند، ولي طلوع و غروب فلسفه‌ها و  به مناظره داشته  نياز  تا احساس  در تفكرات خود نمي‌دادند 
پلوراليسم و تكثرگرايي روي آورند.  به  تحولات علمي و ظهور رنسانس موجب شد كه غربي‌ها 
غربي‌ها  از  معدودي  گرچه  است.  كرده  پيدا  زيادي  طرفداران  دنيا  در  تمدن‌ها  گفتگوي  موضوع 
مانند هانتينگتون Huntington سخني از جنگ تمدن و فرهنگ‌ها به ميان آورده‌اند ليكن امروز 
طرفداران قابل توجهي ندارند و ايدة گفتگوي تمدن‌ها گوي سبقت را ربوده است. به همين جهت 
توماس  لردو رولام،  بيكن،  فرانسيس  دارد.  دنياي غرب جايگاه رفيعي  مناظره و گفتگو در  اکنون 
هابس، جان لاك و نيوتن را مي‌شود از پيشتازان مناظره در قرن هفتم در انگلستان بشماريم. بيكن 
معتقد است تنها فايده‌اي كه بر منطق ارسطو میتوان تصور کرد آن است كه اين منطق، فن مباحثه 
مباحثه  در  پيروزي  شيوه‌هاي  دانستن  اما  مي‌آموزد،  مندان  علاقه  به  را  بر حريف  غلبه  شيوه‌هاي  و 
مطلبي است و علم غلبه بر طبيعت و رسيدن به حقايق علمي به منظور بهره وري از آن‌ها در عمل و 

كاربرد‌شان در جهت نفع بشر، مطلبی ديگر.45
       جان لاك نيز كتابي نوشته به نام »تحقيق در فهم بشر« چون در جلسة مباحثه‌اي شركت كرد و 

ديد هيچ نتيجه‌اي از آن فراهم نيامد. 
       در هر صورت مناظره در دنياي غرب از اهميت فوق العاده برخوردار است و در طي مباحث به 

آن پرداخته اند.

پی نوشت ها :
1.  منطق صوري، ص386 و الجوهرالنضيد، ص297

2.  موسوعه مصطلحات علم المنطق عند العرب، ص933 و 1011

3.  منطق المظفر، كتاب الجدل.

4.  نحل : 125

5.  احتجاج طبرسي، ج1، ص27 ؛ بحارالانوار، ج9، ص255 ؛ تفسير الامام، صص530 و 542 ؛ احتجاج، ج6 ، ص44

6.  ر.ك: آداب مناظره و سخنوري، نوشته دكتر صالح، ص128

7.  حاجي سبزواري در منظومه مي نويسد: »اَلّفَهُ الحكيم رَسْطا ليِسُ مِيراثِ ذِي القَرنين القديس«.

8.  علم منطق، ص7

9.  منطق الشفاء، ج6 ، ص 22
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 10.  همان.

 11.  همان.

 12.  آداب مناظره و خطابه، دكتر پاشا صالح، صص129ـ127

 13. امروز علاوه بر منطق صوري، منطق‌هاي ديالكتيـك، پراگماتـيزم و پوزيتـويسم )منـطق تجربي( و منطق ريـاضي نيز وارد

         صحنة علوم و معارف شده‌اند. مبلغان لازم است مختصري از آن‌ها را هم بشناسند و نـقدشـان را نيز بدانند. در اين رابطه به    

         اسس المنطقية مرحوم صدر مراجعه شود.

 14 . منطق الشفاء، ص49

 15.  همان، ص14

 16.  جوهرالنضيد، )شرح علامه حلي(، ص197.

 17.  اين تعريف از مجـموعه مناظرات پيامبر و امامان معصوم و عالمان علم كلام و قرآن و سنت استنباط و ساخته شده 

        است.

18.  غربـي‌ها مناظره را هوش‌آزمايي و نبرد افكار تعريف كرده‌اند و گفته‌اند در اين نبرد پيروزي نصيب كسي است كه 

       در مسائل غور و تأمل كند، آداب مناظره و فن خطابه دكتر پاشا صالح، ص129

 19.  تاج العروس من جواهر القاموس، ج7، ص542

 20.  المنطق الشفا، كتاب جدل، ص19

موسوعة مصطلاحات علم المنطق عند العرب، صص933 و 1011 . عالمان قديم در زمينة آداب مناظره كتاب‌هايي 

نوشته‌اند، اما از مبادي تصوري و قياسات و آفات آن غافل مانده‌اند؛ مانند كتاب‌هاي آداب البحث خواجه نصير، 

آداب البحث شيخ سليمان البحراني، آداب البحث سمرقندي، آداب البحث ابن ميثم بحراني، آداب البحث علامه 

حليّ، آداب البحث و المناظرة ميرغياث الدين، آداب التخاطب، آداب المناظرة تنكابني، آداب المناظرة شيخ احمد 

نجفي، آداب المناظرة عبدالغفار رشتي، آداب المناظرة شيخ مهذب الدين و ميرفخرالدين و ماحوزي و فاضل كبير 

كاشي.

 22.  تاريخ طبري، ج2، ص436 ؛ البدايه و النهايه، ح5 ، ص200 ؛ طبقات ابن سعد، ج2، ص246

        طبق نظر بعضي از مورخان، عايشه به ابوبكر گفت: به جاي پيامبر9  نماز جماعت بخوانند، ولي وقتي پيامبر خدا 

        متوجه شد دستور داد حضرت علي7  و فـضل بن عبـاس زيـر بغل پيغـمبر را گرفتند و  چون به نزديك محراب 

رْ عَنْهُ« اشاره كرد          مسجد رسيد، ديد ابوبكر در محراب مي‌خواهد اقــامة نمـاز جماعت كند؛ »فَأَوْمَأَ إلَِيْهِ بيَِدِهِ أَن‏ْ تَأَخَّ

        و ابوبكر كنـار رفت و رسول خدا در محراب ايستـاد. )طبقـات ابن سعد، ج2، ص204؛ ارشاد مفيد، ج1، ص181؛ 

       بحار الانوار، ج22، ص466(.
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 23. علما مي‌گويند: علم سحر حـرام است ولي براي ابطال سحر و زدودن عوارض آن جايز است. هاروت و ماروت دو 

        فرشته بودند، آمدند تا ساحران و رمالان و جــادوگران را رسوا سازند و مشت آنان را باز کنند. ليكن مجبور بودند 

       ابتدا فنون مذكور را بياموزند و سپس راه ابطال آن را نيز تعليم دهند تا مشت آنها را باز كرده، اثرات سحر و جادو  

       را خنثي نمايند ولي متأسفانه گروهي يادگرفته سوء‌ استفاده نمودند.

24. تعريف مشترك ديگر بين مناظره و جدال اين است: »صَناعة تمكّن الانسان من إقـامة الحجج المـؤلّـفة من المسلمات   أو من 

         ردّها حسب الارادة و من الاحتراز عن لـزوم المناقضة في المحافـظة  عََىل الوضع«؛ جـدل يا منـاظره  صناعتي است كه انسان 

         را بر اقامة براهين ساخته شده از مسلمات يا ردّ آن‌ها مطابق خواستة خودش قادر مي‌سازد تا از وضع خود دفاع كند؛ به طوري 

      كه نقضي بر آن وارد نشود.

25. منطق الشفاء، ج6 ، ص22

26. اثبات هر صفت و خاصيتي براي موضوعي متفرع بر وجود آن موضوع است. 

	  Iiow to debate, by Eiarrison Boy a summers Forest Livings
27.  آداب سخن و اصول سخنوري، ص129

28.  قاموس منطق اللغة العربيه، ص907، ناشر  مكتبة لبنان.

29. مقصود از وضع، راي و عقيده است. 

30.  مبادي تصديقية علم هرچند واضح و روشن مي‌باشـند؛ مانند امتـناع اجتمـاع نقيضين و ارتفاع آن دو، ليكن نوآموز 

       ممكن است با شـك و ترديد به آنها بنگرد و يا با سفسطه به انكار كشيده شود؛ چنانکه منـطق مـادي با طرح آشتي 

        تضادها، موضوع فوق را زير سؤال برده است و شب و روز را دو امر متناقض مي‌داند كه پيوسته با هم جمع مي‌شـوند. 

      غافل از اين كه شب و روز در دو زمان پيدا مي‌شوند و يا اتم داراي بار الكتريسيـتة مثـبت و منفي است؛ منـفي ضد 

      مثبت است، در صورتي كه در مقام مفهوم ضد هستند نه بر حسب مصداق، غافل از اين كه به قول شاعر:

                                      در تنـاقض هشت وحدت شـرط دان     وحدت موضوع و محمـول و مكان

                                         وحـدت شرط و اضـافـه، جـزء و كـل     وه و فعــل است در آخــر، زمـان

31.  بقره : 258 

مِْ زَيْغ‏﴾ را  ا الَّذِينَ ِيف قُلُوبِه 32. آنان جنيان را به سـازمان جاسوسي سـيا و موساد و عوامل مخفي تفسير ميك‌ـردند؛ ﴿فَأَمَّ

فْعِ وَ الْوَتْرِ﴾ را قسم به تز وآنتي تز و سنتز، نه به نماز شفع و وتر در نماز شب، معنا ميك‌ردند          بينش تنگ نظرانه، ﴿الشَّ

       و افراد مبتدي تحت تأثير قرار مي‌گرفتند؛ در صورتي که زيغ به معناي ميل به باطل است نه ضيق.

33. آن‌گاه با تعليم علم الاسما به آدم، آن را بر فرشتگان عرضه داشت از پاسخ فرو ماندند، ولي حضرت آدم آن را بيان 

      كرد. ملائكه در برابر علم آدم خاضع و به امر الهي بر وي سـجده كردند و فهميدند كه در آدم ظرفيت و استعدادي 
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       است كه در آن‌ها نيست. 

34. تاريخ فلسفه، ج1، ص123

35. همان، ج1، ص152،  در اين روش استاد به مناظره گران ياري مي‌رساند تا مفاهيم درست را در موضوع مباحثه محور 

         قرار داده و تعريف هايي ارائه داده و سپس صحت و سقم آن را با محك زندگي روز مره مي‌آزمايد. به همين منوال 

        ادامه داده تا به تعريف جامع و صحيح دست پيدا شود. )تاريخ فلسفه، ج1، ص152(.

36.  تاريخ منطق، ص178

37.  ر. ك: همين قلم، تحريري بر اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج1، ص12

38.  دكتر پاشا صالح، »آداب سخن«، ص122 

39. همان، ص 123

40. همان، ص 126

41. براي تفصيل بيشتر ر. ك: محمود شهابي، »رهبر خرد«. 

42. بحارالانوار، ج3، ص 58 ؛ توحيد مفضل، ص 41

43. انعام :  108

44. ر. ك:  همين قلم، تفسيري بر اصول و روش رئاليسم، ج1، ص 192

45. تاريخ منطق، ص441
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